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روزنه

دست برتر دولت سوریه
 و متحدان آن

کمتر از یــك هفته تا مذاکرات آســتانه مانده  �
و مقامات ایران، روســیه و ســوریه مدام در حال 
گفت وگــو و هم فکري هســتند. عمــاد خمیس، 
نخست وزیر سوریه، دیروز به تهران آمد و علاوه بر 
امضاي پنج سند همکاري، در گفت و گو با اسحاق 
جهانگیري، معاون اول رئیس جمهوري و دریابان 
علي شــمخاني، دبیــر شــوراي عالي امنیت ملي 

درباره آخرین وضعیت سوریه گفت وگو کرد.
ایــن گفت وگوهــا و امید بــه ثمربخش بودن 
مذاکــرات آســتانه درحالي اســت کــه مقامات 
ایرانــي و ســوري پیروزي هــاي اخیر ســوریه را 
حاصــل مقاومت و هماهنگي با ایــران مي دانند. 
جهانگیري در نشســت خبري مشترکي که بعد از 
ملاقات با عماد خمیس برگزار شد، با اشاره به این 
مطلب، بر ضرورت تبادل هیئت ها برای مشــورت  
و هماهنگی هاي در راســتاي حفظ دستاوردهاي 
میدانی و سیاســی و همکاری برای بازســازی در 

زمینه های اقتصادی تأکید کرد.
عماد خمیس، نخســت وزیر سوریه نیز بر لزوم 
تــداوم گفت وگو بــا مقامات جمهوری اســلامی 
ایــران تأکید کرد و گفت: «واقعیت این اســت که 
ایران و ســوریه در یک سنگر در مقابله با تروریسم 
قرار دارند و این نقطه مشــترک باید الگویی برای 

همگان باشد».
او پیروزي هــای، اخیــر در ســوریه را مرهون 
ایســتادگي ملت ســوریه و حمایت هاي بي دریغ 
جمهوري اســلامي ایران دانست و ابراز امیدواري 
کرد کــه بــا اقدامــات و همکاری های گســترده 
فی مابین، پیروزی های دیگــری نیز در عرصه های 

مختلف محقق شود.
عمــاد خمیس بــا تأکید بــر اینکــه جایگاه و 
سیاســت هاي اقتصــادی و نظامــی ایــران را در 
منطقــه و جهان بــاور دارند، گفــت: «امیدواریم 
که این ســفرهای دوجانبه موجب گسترده شــدن 
همکاری های دو کشــور شود».جهانگیري و عماد 
خمیس در ملاقات روز گذشته پنج سند همکاری 
امضا کردند که به موجب آن پنج هزار هکتار زمین 
کشــاورزی، پروانه اپراتور تلفن همــراه، پنج هزار 
هکتــار زمین برای مخازن و پایانه نفتی و گاوداری 
زاهــد و اراضی اطــراف واگذار شــد. معاون اول 
رئیس جمهــوري بــا اشــاره به این اســناد گفت: 
«شــرایط جدیدی برای بخــش خصوصی ایران و 
شرکت های فعال که ســابقه کار در سوریه دارند، 
به وجــود آمــده و می توانند بــرای فعالیت های
آغاز شده، آماده شوند. برای ارسال کالاهای ایرانی 
به سوریه خط اعتباری اختصاص داده شده تا تجار 
و صنعتگران از این محل تأمین اعتبار و محصولات 
خود را به ســوریه صادر کنند».نخست وزیر سوریه 
نیــز در همین بــاره گفت: «امضای این پنج ســند 
همــکاری موجــب خواهد شــد تــا از طریق آن 
اقدامــات دیگــری را در موضوعــات صنعتــی و 
بازسازی ســوریه داشته باشیم و ســرمایه گذاران 

ایرانی برای همکاری نزدیک تر به سوریه بیایند».
تداوم تلاش ها

محــور گفت وگوهاي عماد خمیــس در دیدار 
با شــمخاني سیاســي تر بود. او با ارائه گزارشی از 
آخرین تحولات میدانی این کشور و پیشروی ها در 
نبرد با گروه های تکفیری، پیگیری مســیر سیاسی 
بــرای عبور از بحــران را یکــی از گزینه های مهم 
دانست و گفت: «دولت سوریه همواره با مخالفان 
غیرمسلح که به حفظ یکپارچگی کشور علاقه مند 
هستند به گفت وگو پرداخته است».عماد خمیس 
بــا تقدیر از حمایت های گســترده ایران از مردم و 
دولت سوریه، دســتیابی به راه حل پایدار و ایجاد 
صلــح و امنیت را منوط به تغییــر رویکرد برخی 
کشــورها در حمایت از تروریسم و مقابله واقعی 
و غیرتبلیغاتــی با داعش، جبهه النصره و ســایر 
گروه های مرتبط با آنان دانست.دبیر شوراي عالي 
کشورمان نیز گفت:  تداوم تلاش همه جانبه برای 
آزادســازی مناطق تحت اشــغال تروریست ها به 
منظــور بازگردانــدن امنیت و آرامش به ســوریه 
و پیگیری هم زمان مســیر گفت وگوهای ســوری- 
سوری برای دســتیابی به وفاق ملی، تأمین کننده 
تداوم موفقیت در عرصــه مدیریت بحران جاری 
در ایــن کشــور اســت».به گفته شــمخاني نباید 
اجازه داد دشمنان ســوریه از فرصت آتش بس و 
مذاکره سیاســی به عنوان تاکتیکــی برای احیای 
انســانی، مالی و تســلیحاتی گروه های تروریستی 
و بازســازی عملیاتــی آنها اســتفاده کننــد.او به 
ضــرورت هوشــیاری در برابر طرح هایــی که به 
 دنبال ایجاد انحراف در مسیر همکاری موفق سه 
کشور ایران، سوریه و روسیه در مقابله با تروریسم 
هســتند تأکید کرد و افــزود: «ایفای نقش فعال و 
تأثیرگذار در فرایندهای سیاسی به مراتب پیچیده تر 
از همکاری های دفاعی و امنیتــی بوده و نیازمند 
هم فکری، همکاری و مشارکت مستمر سه کشور 
در تمام فرایندهای تصمیم گیری و اجرائی است».
شمخانی با اشــاره به استقبال جمهوری اسلامی 
ایران از ابتکارات سیاســی مبتنی بر حفظ تمامیت 
ارضی و استقلال سیاسی سوریه در ابعاد داخلی 
و خارجی گفت: «چرخش نگاه ها به سمت تعامل 
با دولت قانونی ســوریه و اعتــراف به لزوم اتخاذ 
گزینه های سیاســی نشان دهنده دست برتر دولت 
و متحدان آن و اثبات مواضع اصولی اتخاذشــده 

با محوریت تأمین خواست و اراده مردم است».
ادامه در صفحه ۱۹

دیپلماسى
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توضیحات احمد خاتمی درباره 
چگونگی تعیین جانشین 

«آیت االله» در خبرگان
یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان  � ایسنا: 

تعیین جانشــین آیت االله هاشمی رفسنجانی را در 
مجلس خبرگان منوط به هماهنگی این مجلس، 
شــورای نگهبان و وزارت کشــور بــراي برگزاری 

انتخابات میان دوره ای دانست. 
آیت االله سیداحمد خاتمی در جمع خبرنگاران 
با ارائه گزارشــی از عملکــرد مجلس خبرگان در 
دوره پنجم، یادآور شد: بیش از هفت ماه از افتتاح 
این دوره می گذرد و باید عملکرد اخیر این مجلس 
به اســتحضار عموم مردم برســد؛ باید گفت این 
دوره مجلس خبرگان از فعالیت بیشــتری نسبت 

به دوره های قبل برخوردار بوده است. 
عضو هیئت رئیســه مجلس خبــرگان رهبری 
بیان کرد: هیئت رئیســه مجلس خبــرگان تاکنون 
هفت جلســه را برگزار کرده اســت که این حجم 
هفت  جلســه در هفت ماه، نصاب درخورتوجهی 

است. 
او گفت: یک جلســه مشترک بین هیئت رئیسه 
و کمیســیون ها برگزار شــد. این جلسات براساس 
آیین نامه برگزار شــده اســت. کمیســیون تحقیق 
موضوع اصــل ۱۱۱ قانــون اساســی تاکنون پنج 
جلســه را به خود اختصاص داده که به بررســی 

شاخص  های رهبری پرداخته است. 
خاتمــی گفــت: در این عرصه باید شــاخصی 
معین می شد که براساس آن ارزیابی انجام شود تا 

نقشه راه کمیسیون تحقیق باشد. 
او افزود: کمیســیون اصل ۱۰۷ به این مســئله 
می پــردازد که پس از رحلت امــام و رهبر، تعیین 
رهبر جدید برعهده خبرگان است و کمیسیون ۱۰۹ 
نیز به شرایط رهبر آینده می پردازد. این کمیسیون 
افــرادی را که در مظــان رهبری قــرار می گیرند، 
ازســوي کمیته ای که داخل این کمیســیون شکل 
می گیرد و کاملا محرمانه است و تنها رهبر انقلاب 
طبق قانون می تواند در جریان قرار بگیرد، مد نظر 

دارد. 
او بیان کرد: کار این کمیسیون بسیار مهم است 
و امانت داری و حفظ اسرار اولویت اصلی را دارد. 
ریاست این کمیسیون در این دوره با آیت االله مؤمن 

است که تاکنون پنج جلسه را برگزار کرده است. 
وی گفــت: کمیســیون سیاســی و اجتماعی 
خبــرگان از کمیســیون های بســیار مهم اســت؛ 
یعنی راه و نقشــه راه سیاسی مجلس خبرگان از 
طریق این کمیســیون تنظیم می شــود. یک ماه به 
برگزاری اجلاس عمومی، به ارزیابی مســائل مهم 
کشــور می پردازد و ســخنرانان ویژه این کنفرانس 
را به هیئت رئیسه پیشــنهاد می کند. در این هفت 
مــاه، ۱۳ جلســه با حضور کارشناســان مســائل 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگــی و معاونان وزارت 
اطلاعات و فناوری اطلاعات برگزار شــده اســت 
که به موضوعاتــی مانند فضای مجازی و اقتصاد 

مقاومتی پرداخته شده است. 
خاتمــی گفت: ایــن کمیســیون دارای ســه 
کمیســیون دینی، اجتماعی و فرهنگی، سیاســی 
و امنیتی و اقتصادی اســت که به شــکل مستمر 

جلساتی را برگزار می کنند. 
او افــزود: کمیســیون پاســداری و حمایت از 
ولایت فقیه که با ریاســت آیــت االله عالمی برگزار 
می شــود، تاکنون سه جلســه برگزار کرده است و 
ســه کارگروه تصویب شده است که شامل اصلاح 
آیین نامه داخلی و گردآوری آیین نامه های داخلی 
و معرفی ولایت فقیه در داخل و خارج از کشــور 
است. عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری 
با اشــاره به فعالیت های کمیسیون آیین نامه، بیان 
کرد: مرکز تحقیقات علمی حکومت اســلامی نیز 
در این دوره با ریاســت آیت االله حسینی بوشــهری 
فعالیــت می کنــد. فصلنامه حکومت اســلامی 
این مرکز در حال انتشــار اســت و مطالب بســیار 
جالبی در این عرصه بــه مخاطبان ارائه می دهد. 
در این کمیســیون شش نشست علمی با موضوع 
حاکمیت قانون و مسئله تعارف آن با ولایت فقیه، 

حکومت و کارآمدی برگزار شده است. 
خاتمی گفت: اجلاس آتی مجلس خبرگان ۱۷ 
و ۱۸ اســفند برگزار می شــود و ۱۹ اسفند با زیارت 
مرقد امام راحل، به دیــدار رهبر انقلاب رفته و از 

نظرات ایشان بهره مند می شویم. 
او افزود: مجلس خبرگان رهبری دارای شعاع 
کار محدودی اســت. با این محدودیت این حجم 
جلســات شایســته تکریم اســت؛ ولی باور داریم 
می توان فعالیت بســیار بیشــتری نسبت به حال 
حاضر داشت. عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان 
رهبری بیان کرد: وزارت کشــور با فوت نمایندگان 
مجلس خبرگان باید براي برگزاری انتخابات اقدام 
کند؛ اما ابتدا خبرگان باید موافقت خود را با زمان 
انتخابات میان دوره ای اعلام کنند؛ شورای نگهبان 
نیز وظیفه خود را انجام می دهد و ســپس وزارت 

کشور نظر خود را اعلام می  کند. 
وی گفت: جلسه هیئت رئیسه مجلس خبرگان 
در بهمن برگزار می شــود که احتمالا ۱۴ بهمن این 
جلسه تشــکیل خواهد شد که درباره این موضوع 
نیز بحث خواهد شــد. جایگزیــن مرحوم آیت االله 
هاشمی رفســنجانی از ســوی ما تعیین نمی شود، 
بلکه زمان برگزاری انتخابات به شــورای نگهبان 
و وزارت کشــور از ســوی هیئت رئیســه پیشنهاد 
می شود و ســپس مردم نیز به انتخاب می پردازند 
که این مسئله از افتخارات نظام محسوب می شود. 

اگــر درخواســت عفو ادامه از صفحه6 آقا گفت نظر شــما چیست؟  گفتم 
بدهیم اتهامات مهدی همیشــه باقی خواهد ماند و 
می گویند که به خاطر دوســتی با شــما اعمال نفوذ 
شــده اســت. اجازه بدهید که به اتهامات مهدی به 

صورت قانونی و منصفانه رسیدگی شود. 
 ملاقات کجا انجام شده بود؟  �

داخل زندان اوین. 
 بعد از اجــرای حکم و زنــدان مهدی، دیگر  �

ملاقاتی انجام نشد؟ 
آقای هاشمی نرفت. 

 نرفت یا اینکه نشد که برود؟  �
شأن آقای هاشمی نبود که برود. اما دیگر اعضای 
خانواده می رفتند. آنها هم داخل صف می ایستادند 
و می رفتنــد. باید چندیــن پله را بــالا می رفتند که 
عفت خانم نمی توانست برود و به همین دلیل بعدا 
تمهیداتــی در نظر گرفتند کــه از محل دیگری تردد 
کننــد. خانواده زندانیــان در آن فاصله بــا خانواده 
هاشمی ملاقات می کردند و بعضا هم گزارش هایی 

را از این ملاقات به آقای هاشمی ارائه می کردیم.
بیشــترین نگرانی هاشــمی این بــود و می گفت که 

نگرانم عملکرد ما به دین مردم آسیب بزند. 
 ملاقات های شــما با مرحوم هاشمی موردی  �

بود یا آنکــه بعد از پرونده مهــدی نظم خاصی 
گرفته بود؟ 

تقریبا هفتــه ای یک  بــار برای ارائه گــزارش از 
وضعیت پرونده، خدمت هاشــمی می رفتم. بعد از 
اینکه حکم قطعی شــد، ملاقات های من هم بیشتر 
شد. ما درخواست ایراد صلاحیت ارائه دادیم که در 
این صورت ابتدا باید به ایراد، رســیدگی شود و بعد 

حکم صادر شود. اما این اتفاق نیفتاد. 
 بعد از زنــدان مهدی، ملاقات های شــما با  �

هاشمی همچنان ادامه داشت؟ 
بلــه، ملاقات ها همچنان برقرار بود. روند پرونده 
و مســائلی را که به صورت جدید مطرح می شد، به 
صورت مســتمر به هاشمی گزارش می دادم یا خود 
هاشمی می خواست که من دراین باره گزارش بدهم. 

 ملاقات های مرحوم هاشــمی با مقام معظم  �
رهبری همچنان ادامه داشت؟ 

ملاقات هــای آقای هاشــمی به طورمرتب تا روز 
آخر انجام شد. 

 به صورت مرتب؟  �
به صورت مرتب! این هم براســاس توصیه امام 
بود که به هر دو گفته بود تا از هم جدا نشــوند. این 
مطلب را آقای هاشــمی نقل کرده است و فکر کنم 
آقا هم نقــل کرده اند. این ملاقات هــا به طورمرتب 

انجام می شد. 
 قبــل از انتخابات ۹۲ و ثبت نام، هاشــمی را  �

دیدید؟ 
خیلی ها به هاشــمی گفتند 
ثبت نــام کند. به نــدرت ممکن 
بود کسی مانع شــود. من تنها 
کســی را کــه دیــدم می گفت 
هاشــمی ثبت نام نکند و نامزد 
نشــود، محمــد عطریانفر بود. 
اما فشارها برای ثبت نام او زیاد 
بود. هاشــمی گفت من یک بار 
موضوع را با آقــا مطرح کردم 
و گفته اســت نظری نمی دهند. 
ولی ممکن اســت رأی نیاورید 
و برای خودتان خوب نیســت. 
گفت من هم تصمیمی نگرفته 

بــودم. روز آخر برای ثبت نام تصمیــم می گیرد. آن 
روز صبح تماس می گیــرد که با آقا ملاقات کند؛ اما 
دفتر ایشــان می گویند آقا درحال استراحت هستند. 
ظهر از دفتر رهبری تماس می گیرند که هاشمی در 
حال اســتراحت بوده است. هاشمی بین ساعت دو 
تا چهار اســتراحت می کرد. وقتی که بیدار می شود، 
حرکت می کند به طرف وزارت کشــور. بعد تلفنی با 
آقا صحبــت می کنند که آقا می گویند این موضوعی 
نیست که تلفنی درباره آن صحبت شود. هاشمی در 

نهایت تصمیم به ثبت نام گرفت... .
 بعد از ردصلاحیت او را دیدید؟  �

بعد از ردصلاحیت خدمت ایشان رفتم. 
 همان شب یا فردای آن؟  �

فردای آن روز رفتم. برای خودش خیلی طبیعی 
بــود. گفت من یک تکلیفی داشــتم و باید خودم را 
عرضــه می کردم. قانون هم یک مکانیســمی دارد. 
وقتی شــورای نگهبان رد کرد، دیگر تکلیف من هم 

انجام شده است. 
 ناراحت بود؟  �

نه. 
 جا نخورده بود؟  �

نــه، به هیچ وجــه. گفت یک تکلیفــی از دوش 
مــن برداشــته شــد. راحت شــدم. بعد مــن به او 
گفتم خیلی از اقشــار، اســتادان و قضات که من را 
می بیننــد، می گویند حالا که این اتفــاق افتاده، یک 
وقــت از روحانی حمایــت نکنید! هاشــمی گفت 
بعــد هم با ملاقاتی که با آقــای خاتمی انجام داد، 
به این جمع بندی رســید که از روحانی حمایت کند. 
هاشمی می گفت من الان مانند دهه ۷۰ توان ندارم. 
می گفت آقای روحانی هم توانش از من بیشتر است 

و هم دیدگاه های او همان دیدگاه های من است. 
 با روحانی قبل از انتخابات جلسه داشت؟  �

رابطه روحانی با هاشمی نزدیک بود. 

 بعد از انتخابات چطور؟ دیدارهای مرتبی بین  �
آن دو برگزار می شد؟ 

دیــدار مرتــب که خیر؛ امــا بعضا نکاتــی را به 
روحانی تذکر می داد. یک مورد همین مسئله لایحه 
جامع وکالت بود. لایحه ای را قوه قضائیه ارائه داده 
بــود که کانون وکلا را زیر نظــر خود ببرد. این لایحه 
در زمان احمدی نژاد به دولت ارائه نشــده بود. یک 
دفعه باخبر شدیم که این لایحه در دولت روحانی در 
حال تصویب است. من که عضو هیئت مدیره کانون 
وکلا بودم با مجید انصاری و خانم امین زاده صحبت 
کردم. پیشــنهاد دادم نزد آقای هاشمی برویم. بعد 
هم به اتفاق دو، سه نفر از اعضای هیئت مدیره و دو، 
سه نفر از وکلا خدمت هاشمی 
رفتیم. بــا توضیحاتی که دادم 
هاشــمی گفت من در ماجرای 
پرونده مهدی، معنی اســتقلال 
وکیل را فهمیدم. حتما با آقای 
با  روحانــی صحبــت می کنم. 
روحانی صحبــت کرد. روحانی 
لایحــه را بازگردانــد و بیش از 
۹۰ درصد خواســته های کانون 
برای استقلال لایحه تأمین شد. 
بعــد هم که بــه مجلس رفت 
اختلافی پیش آمد و رئیس قوه 
قضائیــه گفته بود ایــن لایحه، 
قضائی اســت و لایحه ما نیست. مجلس تقریبا نظر 
قوه قضائیه را پذیرفته بــود، اما دولت باز با توصیه 
آقای هاشمی مقاومت کرد و به شورای حل اختلاف 
رفــت. در آنجا آقای هاشــمی با آقای شــاهرودی 
صحبت کرد و آقای شــاهرودی بــه نفع دولت رأی 
داد و لایحــه دولت به کمیســیون قضائی مجلس 

برده شد. 
 به چه مواردی در عملکــرد دولت اعتراض  �

داشت؟ 
به مســائل اقتصادی معترض بود و به موضوع 
ســرمایه گذاری نقد داشت. هاشمی می گفت زمانی 
که من دولت را تحویل گرفتم، مسائل و مشکلات آن 

خیلی زیاد بود، ولی ما مسائل را حل کردیم. 
 این انتقادات را می گفت؟  �

قطعا می گفــت. روحانی نظر خــودش را دارد. 
خیلی جاها به نظر هاشــمی عمل می کرد و خیلی 
جاها هــم عمل نمی کــرد. یکــی از اختلافات بین 
هاشــمی و روحانی کــه من دیدم درباره اســتقلال 
ســازمان برنامه بود. هاشمی می گفت حرف آخر را 
در تصمیم گیری های اقتصادی باید کارشناس بزند و 

نه آدم های سیاسی.  
 آخرین ملاقات شــما با هاشمی قبل از فوت  �

او، چه زمانی بود؟ 
دو، ســه روز قبل از فوت، او را دیدم. روز شــنبه 
هــم مهدی به مرخصی آمده بود. من به دفتر آقای 
هاشمی رفتم. مهدی گفت حاج آقا گفته این موارد 
را بررسی کنی. می خواهی خودت با او صحبت کن. 
گفتم خیر. اجازه بده که من آن موارد را بررسی کنم 
و بعد گزارش را خدمت حاج آقا ارائه بدهم. مهدی 
گفت تا اینجا آمدی نمی خواهی حاج آقا را ببینی؟! 
گفتم شــرمنده ام. الان دســتم خالی است. قرار شد 

موارد را بررسی کنم. 
 درباره پرونده خودش بود؟  �

بله، مهــدی گفت مــن چند ســاعت مرخصی 
گرفتم. آمدم و بازمی گردم. شــنبه آمده بود و همان 
شــنبه هم بازگشــت. به مهدی گفتم یکشــنبه این 
موارد را بررسی می کنم و دوشنبه ساعت ۱۰ خدمت 
حاج آقا هســتم که نشــد. دو، سه روز قبل از آن هم 
باز هاشمی را دیده بودم. از من توضیحاتی خواسته 

بودند. 
 در چه رابطه ای؟  �

در رابطه با پرونده مهدی. مواردی را به ایشــان 
گفتم. چون پرونده هنوز در مرحله اعاده دادرســی 
است. کمی هم دیر رسیدم. او یک جلسه و ملاقاتی 
داشــت. آقای هاشمی داشــت وارد جلسه می شد 

کــه ۱۰ دقیقه یــا یک ربع با هم 
گفتم  مــن  کردیــم.  صحبــت 
فلانی و فلانــی این جور گفتند. 
من بــه منزل رفتم و دیدم آقای 
هاشــمی خودش بــه موبایلم 
زنگ زد و گفت اســم آن دو نفر 

را بگو. 
� شــما وکیــل خانوادگی 

نیستید؟ 
نه، من حتی در یک مورد که 
کیهان علیه هاشــمی پرده  دری 
کــرده بــود، به آقای هاشــمی 
گفتم که دیدید مطلب روزنامه 

را. گفت بله، دیدم. گفت شما آقای شریعتمداری را 
می بینید، بگویید که این حرف ها مصلحت نیســت. 
دل چه کســی را می خواهی بــا  این حرف ها خوش 
کنی؟ این حرف را نگویید. آقای هاشــمی هیچ وقت 
از کسی شــکایت نکرد. یک  بار خودش تعریف کرد 
که بعد از شــهادت بهشــتی، امام از من خواســتند 
مســئولیت قوه قضائیه را به عهده بگیرم. من گفتم 
که من خیلی دل رحم هســتم و نمی خواهم کســی 

زندان برود و امام هم خندید! 
 ولــی زمان ریاســت جمهوری او بخشــی از  �

منتقدان زندان رفتند و...؟! 
در این بــاره من قبــلا هم با دکتر یــزدی صحبت 

کردم. 
  و یا آقای عبدی... .  �

ببینید! هاشــمی در یکی، دو وزارتخانه دخالتی 
نداشت که یکی از آنها هم اطلاعات بود. بزرگ ترین 
مشکلات برای هاشــمی هم از همان ناحیه درست 

شد.  
 واکنش هاشــمی به انتقاداتی کــه در دوره  �

اصلاحات از او می شد، چه بود؟ 
بعد از اینکه ابطحی رفت زندان و آن مصاحبه را 
انجام داد، به هاشمی گفتم این صحبت ها را دیدید؟ 
گفت نه. ناراحت می شوم. هاشمی می گفت که من 
از چپ ها انتظــاری ندارم. آنها اعتــراض می کنند؛ 
اما از رفقــای خودم انتظار داشــتم تــا از کارهایی 
که خودشــان انجام دادند، دفاع کنند. گله داشــت 
و انتظار داشــت که دست کم دوســتان خودش در 
کارگزاران در رســانه ها از عملکرد دولت سازندگی 

دفاع کنند. 
 روز یکشنبه شــما کجا بودید و چطور خبردار  �

شدید؟ 
من ســاعت پنــج آن روز با آقای عبــداالله نوری 
قرار داشــتم و در منزل او بودم. نمــاز را خواندیم و 

ســاعت شــش و ربع بود که از منزل او خارج شدم. 
ســر قیطریه بودم در حال ورود به خیابان شــریعتی 
که تلفنم زنگ زد. از ســایت عماریون تماس گرفته 
بودند و به من گفتند که خبر دارید آقای هاشــمی در 
بیمارستان بستری شده؟ گفتم نه، کدام بیمارستان؟ 
گفتند شــهدای تجریش. سریع به سمت بیمارستان 
رفتم. آقای هاشــمی را هــم ۱۰ دقیقه بــود که به 
بیمارستان آورده بودند. آقای هاشمی را روی تخت 
خوابانده بودند و مشغول انجام عملیات احیا بودند. 
دکتر هاشمی وزیر بهداشــت و دکتر طباطبایی آنجا 
بودند. من از آقای طباطبایی پرسیدم؛ گفت که ایشان 

تمام کرده است. 
 همه فرزندانش در بیمارستان بودند؟  �

بله، محســن و یاسر بودند. عماد (پسر محسن) و 
فاطی بودند. اما فائزه نبود. محمد هاشمی و حسین 

مرعشی هم بودند. 
 کدام قسمت بیمارستان بود؟  �

در اورژانــس بودنــد و مردم هم تردد داشــتند. 
همان جا مــن خیلی تلاش کردم مهــدی هم بیاید. 
دکتر هاشــمی گفت مــن تلفن آقــای دولت آبادی 
(دادســتان تهران) را دارم. بعد به او زنگ زد و آقای 
دولت آبادی با زندان هماهنگ کرد و مهدی هم آمد. 

  بعد از اینکه پیکر را به حسینیه جماران منتقل  �
کردند، در حسینیه چه گذشت؟ 

آن شب ســردار قاسم ســلیمانی آمده بود. خب 
قاسم  سلیمانی خیلی به آقای هاشمی نزدیک بود... .

 ظاهرا انگشــتری هم به خانم عفت مرعشی  �
داده اند؟ 

بله. 
 ماجرای آن انگشتر چه بود؟  �

از خودشــان باید بپرســید! ولی قاسم  سلیمانی 
ارتباط نزدیکی با هاشمی داشت. 

  فیلمی از لحظه وداع با پیکر منتشــر شده که  �
دیالوگی بیــن فاطمه و ســردار فیروزآبادی در 

می گیرد. 
به فاطمه خیلی فشــار آمد؛ چون فاطمه از همه 
به پدر نزدیک تر بود. من یک خاطره بگویم. روزی که 
دادگاه فاطمه بودم، از دادگاه برگشــتیم. آقای ترابی 
به من زنگ زد که فورا خدمت حاج آقا برسم. جریان 
دادگاه را پرسید و من هم توضیح دادم و گفتم البته 
فاطمه بدش نمی آید که زندان برود. فاطمه می گوید 
که من تنها نگرانی ام از زنــدان، ملحفه های آن بود 
که فائزه گفته ملحفه ها را خودمان می شوییم و تمیز 
است! آقای هاشمی با یک حالت پدرانه ای گفت که 
من اصلا تحمل و طاقت زندان رفتن فاطمه را ندارم! 
فاطمــه خیلی احساســی بــود و درددل می کرد و 
گاهی حرف های تندی هم می زد که برادرها جلوی 

دهانش را می گرفتند که این حرف ها را نزن... .
� در همان مراسم وداع در جماران؟ 
نه، در بیمارستان. 

پیدا  جدید  وصیت نامه  هنوز   �
نشده است؟ در ملاقات هایی که 
با هاشمی داشتید، اصلا صحبتی 
نشده  وصیت نامه  تنظیم  درباره 

بود؟ 
بــه  مربــوط  وصیت نامــه 
همان سال ۷۹ اســت. احتمالا 
به روزشده باشد و بعید می دانم 

وصیت نامه جدیدی باشد. 
� وصیت نامه دســت نویس را 

دیده اید؟ 
نه، دست محسن است و هر 

وقت مصلحت بدانند، درباره اش صحبت می کنند. 
  برای دفن مرحوم هاشــمی، چــه رایزنی هایی 
انجام شد؟ چند مکان در نظر گرفته شده بود؛ از جمله 

قم و مشهد، چطور به حرم امام رسید؟ 
فاطمه اصرار داشــت که هاشمی را در امامزاده 
صالح دفن کننــد. می گفت می خواهم هر روز صبح 
که از خانه خارج می شــوم، پــدرم را ببینم. خودش 
به طور رســمی نگفته بود که من را کجا دفن کنید. 
ســید مهدی طباطبایی گفته بود کــه یک ماه قبل از 
فوت که با او ملاقات داشــتم، گفته بــود که از اول 
زندگی ام علاقه داشــتم در مشــهد دفن بشــوم؛ اما 
به تازگی به این جمع بندی رسیدم که قم دفن بشوم. 
بنا بود که در حرم حضرت معصومه دفن بشود؛ اما 
ظاهرا اصرار سید حسن آقا و جمع بندی خانواده این 
شد که در حرم باشد. به نظرم این خواست امام بود. 
همان طور که اول انقلاب می خواهد تا هاشــمی در 
جماران و نزدیک ایشان ساکن شود. این منزلی را که 
هاشمی در جماران در آن ســاکن است، امام اجاره 
کــرده و اجــاره آن را تا زمانی که زنده بود، شــخصا 
پرداخــت می کرد. بعد از آن هم هاشــمی اجاره آن 
را پرداخت می کرد... . امام می خواست هاشمی کنار 
دست او باشــد. برای دفن هم همه خانواده راضی 
بودند؛ اگرچه در ابتدا بعضی معترض بودند و اصرار 

داشتند در قم دفن بشود. 
 بچه ها اصرار داشتند که قم باشد؟  �

بله. 
 کدام  یکی؟  �

مهدی به من گفت که ما بیشــتر مایل بودیم که 
قم باشد. 

 چرا؟  �
می خواســتند در صحن حرم و در کنار دیگر علما 
باشــد؛ ولی وقتــی که در حرم امام دفن شــد، همه 

راضی بودند. 

فاطمه می گوید که من تنها نگرانی ام 
از زندان، ملحفه های آن بود که فائزه 
گفته ملحفه ها را خودمان می شوییم 

و تمیز است! آقای هاشمی با یک 
حالت پدرانه ای گفت که من اصلا 
تحمل و طاقت زندان رفتن فاطمه 

را ندارم! فاطمه خیلی احساسی بود 
و درددل می کرد و گاهی حرف های 
تندی هم می زد که برادرها جلوی 

دهانش را می گرفتند که این حرف ها 
را نزن

مهدی گفت من اینجا نمی توانم 
صحبت کنم، برویم در حیاط قدم 
بزنیم. باران هم می آمد و چتری 
گرفتیم و قدم زدیم. مهدی گفت 
از من خواسته اند، تقاضای عفو 

بدهم، من هم گفته ام باید با پدرم 
مشورت کنم. من گفتم حالا نظر 
خودت چیست؟ گفت من کاری 

نکردم که تقاضای عفو بدهم. من 
می خواهم عادلانه به اتهاماتم 

رسیدگی شود

۳۰ سال 
با خانواده هاشمی
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